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  ها حـــلاوت سنج معـــنی در بيـان/  به نام چاشـــــنی بخــــــش زبانها  -١

: کسی که  سنجحلاوت: شيرينی /  حلاوت  /شود.  می  م به آن اضافهلاشتر کيب  یاثربخش  ی : آنچه برابخشیچاشن  /: مزه، طعم  چاشنی  قلمرو زبانی:

: مفاعيلن وزن/    : مثنوی قالب  قلمرو ادبی:   /کند، کسی که ملاک ارزيابی شيرينی است  شيرينی را ارزيابی می

:  سنج معنیحلاوتآميزی /  : حسبخش زبانچاشنی: مجاز از سخن /  زبان/    مفاعيلن فعولن (رشته انسانی)  

 : «ن» آرايیواج آميزی / حس

بخشد؛ نامش و حضورش در  می  بدان ینيريکه حضورش در سخن، مزه و ش يیبا نام خدا بازگردانی:

ان است؛ يدر ب خداوندنام  بودن ینيريمعنا از ش یني ريست (شهاانيمعنا در ب یني ريار سنجش شيسخن، مع

   تر خواهد بود).ن تر و البته ژرف ير يز شيمعنا ن،شتر باشد يهر اندازه که نام حق در سخن ب 

 خداوند با نام کارها آغاز پيام:

 نژند آن دل که او خواهــد نژندش/  بلند آن سر که او خــــواهد بلندش -٢

کنايه از سرافراز    بلند آن سر:  قلمرو ادبی:: خوار و زبون، اندوهگين /  نژند/    (خدا او را بلند خواهد)جهش ضمير»: خدا /  او«  مرجع  قلمرو زبانی:

: بلند، آن، او، نژند  آرايیواژه  /(رشته انسانی)  موازنه/   شاء.من تَ  ذلّ شاء و تُ ن تَ مَ  عزّ تُ  تلميح به آيه:تناسب /  سر، دل:مجاز از انسان /  :و دل سر /

 »ن: «آرايیواج  /

گرداند   فرومايهپست و  شود که حق او را  می  فرومايهپست و    یشود که حق او را بزرگ گرداند؛ و آن کسمی  بزرگ و والا  یآن کس  بازگردانی:
  ز به دست اوست).ي(همه چ

 سربلندی و خواری به دست خداوند است. پيام:

 ستبايست دادهکس آنچه می  به هر/  سـتدر نابسته احســــان گشــــاده -٣

: آرايیواج   /(در خانه احسان)  یاستعاراضافه  :  احسان  در  قلمرو ادبی:: نيکی، داد ودهش، بخشش /  احسان: باز /  گشاده  /: باز  نابسته  قلمرو زبانی:
 «س» 

  دهد.می باشدخداوند احسان و بخشش فراوانی دارد و به هر کس آن چه را شايسته اش  بازگردانی:

  بخشندگی خداوند پيام:

 نی کم که نی يک موی باشد بيش و/  به ترتيــبی نهــــاده وضع عــــالم -۴

(و    در مصراع دوم  حذف فعل به قرينه لفظی   /: نه  نی  /  : جهانعالم(بن ماضی: نهاد، بن مضارع: نه)/  ، وضع کردن  : گذاشتننهادن  قلمرو زبانی:

از اينکه همه چيز در جای خودش قرار  : کنايه  نی کم  نی يک موی باشد بيش و: مجاز از مقدار اندک /  مو  قلمرو ادبی:  /  نی يک موی کم باشد)

 : نیآرايیواژه/  تضاد بيش، کم: / دارد 



 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir    ١٤٠١ )ستايش ٢(فارسی    سعيد جعفری

٢ 

  ؛ نه چيزی زياد است و نه کم. است آفريده که همه چيز در جای خود نهاده شده دانشیخداوند جهان را بر شالوده  بازگردانی:

  قانونمندی آفرينش خدا پيام:

 ادبارهـــــــا اقبال گـــــرددهمـــه /  اگــــر لطفش قـــرين حال گــردد -۵

: تضاد / ادبار  اقبال،  قلمرو ادبی:  /، سعادت  یخوشبخت:  اقبال/    سيه روزی  ،بدبختی:  ادبار: همراه /  قرين: مهر و نيکويی /  لطف  قلمرو زبانی:

  : گرددرديف و آرايیواژه /  «د»  آرايیواج

  شود.میی ما به خوشبختی بدل هابدبختیاگر لطف و محبت خدا همراه انسان گردد، همه  بازگردانی:

  نيک بختی به خواست خداست. پيام:

 نه از تدبير کـــــار آيد نه از رای /  وگــر توفيق او يک سـو نهد پای -۶

»:  او «  مرجع/    خواهش بنده، مهيّا کند تا خواهش او به نتيجه برسد؛  آن است که خداوند، اسباب را موافق  ؛: سازگار گردانيدنتوفيق  قلمرو زبانی:

جناس    پای، رای:  /  نکردن  یپشت کردن و کار: کنايه از  پای يک سو نهادن  ادبی:قلمرو  /    شهير و انديتدب:  رای: انديشه، چاره گری /  تدبيرخداوند /  

 /   : نهآرايیواژهناهمسان / 

  آيد.میاگر لطف و ياری خداوند همراه انسان نباشد، هيچ چاره گری و نظری کارساز نيست و به کار ن بازگردانی:

 وابستگی تدبير بشر به توفيق الهی پيام:

 بمــــاند تا ابد در تيــره رايــــــی/  گــــر نبخشد روشنايیخـــرد را  -٧

  ی : زمان بابد: دادن، عطا کردن (بن ماضی: بخشيد؛ بن مضارع: بخش)/  بخشيدن  / : در معنای «به»؛ حرف اضافه  را : عقل /  خرد  قلمرو زبانی:

 : حس آميزیرايیتيره/  ؟: تضادتيره، روشنايی قلمرو ادبی:  / گمراهی: بدانديشی، رايیتيره /) عبد: بنده آواواره؛هم(پايان 

  ، انسان تا ابد در نادانی و گمراهی به سر خواهد برد. (راه درست را به او نشان ندهد) اگر خدا انسان را آگاه نکند بازگردانی:

 خداوند است. داروامخرد  پيام:

  نيستم از هــــيچ آگـــاهکه گـــويد /  کــمال عقــل آن باشد در اين راه -٨

   جانبخشی، مجاز: گويد عقل قلمرو ادبی: / : خردعقل قلمرو زبانی:

  . دخرد آن است که به ناآگاهی و نادانی خود اعتراف کن راهترين در راه شناخت خداوند بهترين و کامل بازگردانی:

 ناتوانی خرد در برابر علم ايزدی پيام: 

وحشی بافقی  ؛فرهاد و شيرين


